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دوست واقعی9
قهر یعنی 

غصه

چر  خه ی آ ب
تو هم می توانی

جای پا



حتما شنیده ای که هیچ موجود زنده ای بدون آب نمی تواند زندگی کند. 
حتما می دانی که منظور از موجود زنده، انسان، گیاهان و جانوران است.

حالا که فهمیدی آب چقدر مهم است، لازم است که با چرخه ی آب آشنا شوی. 

چرخه ی آب چیست؟
تصویرها را به ترتیب دنبال کن. 

هر تصویر را توضیح بده.
آنوقت معنی چرخه ی آب را 
می فهمی و در مصرف آب 

صرفه جویی می کنی.

چر  خه ی آ ب
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      حتما منتظر یک داستان شکلاتی یا کاکائویی هستید! شاید هم یک داستان ساندویچی با 
سس قرمز می خواهید. اما داستان من نه ساندویچی است نه شیرینی و شکلاتی، پس دنبال من بیایید. 

روزی در یک آشپزخانه بزرگ آقای آشپز کتاب آشپزی را باز کرد تا غذای خوشمزه ای برای 
مشتری های خود درست کند. کتاب آشپزی پرُ بود از عکس های رنگ و وارنگ غذاها. آن قدر که آب 

از دهان آدم راه می افتاد. او کتاب را ورق زد تا رسید به یک غذای قشنگ و خوشمزه!
بعدهم کتاب را بازگذاشت و رفت تا مواد اصلی غذا را تهیه کند. در گوشه آشپزخانه یک خانواده موشی 

هم زندگی می کردند. آن روز مَموشی از لانه بیرون آمد تا در آشپزخانه گشتی بزند. او هربارکه آقای 
آشپز نبود می آمدو یک تکه نان یا شیرینی خردشده ی روی زمین را به لانه شان می برد. 

او قدم زنان رفت و رفت تا رسید به میز. او از میز بالا رفت. تا اینکه چشمش افتاد به کتاب آشپزی. 
جلو رفت و به کتاب نگاه کرد. او از دیدن عکس دهانش آب افتاده بود. عکس یک تکه مرغ سرخ شده   

یک گاز
   داستان

     خوشمزه....

یک گاز
   داستان

     خوشمزه....

داستان
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•••نسیم نوروزی
•••تصویرگر: سمینه خوبی

با سس قرمز و سبزیجات رنگی حسابی او را گرسنه کرد. 
او با خودش گفت: یک تکه از این غذا را می خورم و بقیه اش را برای مامان و بابا می 
برم. او عکس را بو کرد. بوی کاغذ می داد. اما مموشی فکر کرد بوی آن غذای خوشمزه است 

و یک گاز به کاغذ زد و شروع کرد به جویدن . او وقتی مقداری از کاغذ را جوید یک تکه هم برای 
پدر و مادرش برد امّا تا به خانه رسید دل درد گرفت. مامان موشی برای او جوشانده درست کرد.

او ماجرا را برای مادرش گفت. مادرش خندید و گفت: »عزیزم تو یک گاز از کاغذ کتاب را خوردی نه خود 
غذا را!« مموشی از اینکه اشتباهی کاغذ را به جای غذا جویده بود خجالت کشید و قول داد قبل از جویدن یک 

غذای خوشمزه از واقعی بودن آن مطمئن شود. 
آخ آخ راستی به نظر شما آقای آشپز اگر برگردد و کتاب جویده شده اش را ببیند چه کار می کند؟
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شعبده بازی علمی

 این چیزها را داریم:

حالا توجه کنید:

چیزهایی که لازم داری:
یک لیوان نازک پلاستیکی

یک آجر
آب

کاری که باید انجام بدهی:
آجر را روی لیوان بگذار. به احتمال زیاد له می شود.

لیوان را پر از آب کن.
آجر را روی لیوان پر آب بگذار.

مقاومت لیوان یک بار مصرف
فکر می کنی یک لیوان یک بار مصرف به تنهایی بتواند یک آجر سنگین را نگه دارد و زیر 

آجر لهِ نشود؟ برای اینکه جواب سوال را بفهمی، کافی است که آزمایش کوچکی انجام بدهی.
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آیا می دانستی؟
لیوان پر خیلی محکم تر از لیوان خالی است. چون آب از داخل به دیواره ی لیوان فشار 

می آورد. به همین دلیل، لیوان به راحتی از داخل له نمی شود. 
ماسه از آب سنگین تر است و بیش تر به دیواره ی لیوان فشار می آورد. بنابراین لیوان 

پُر از ماسه، محکم تر از لیوان آب است.

 این بي نظیره!!!

واي...

چه اتفاقی می افتد؟

این طور می شود!
لیوان پر آب می تواند آجر را نگه دارد.

اگر توی لیوان ماسه بریزی، محکم تر هم می شود.

2    آب از لیوان بیرون 1    لیوان آجر را نگه می دارد.
می ریزد.

3     لیوان پلاستیکی له 
می شود.
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با توجه شماره هاي داده شده این طوطي زیبا 
را رنگ آمیزي کن.

رنگم کن

رنگ ها
1. قرمز

2. آبی
3. زرد
4. سبز

5. نارنجی
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دوست واقعی داستان های نوید و ندا 
تبلتت رو می دی 

بازی کنم؟
بذار به زمین بازی 

برسیم. اونجا 
بهت می دم.

چرا الآن 
نمی دی؟

چون تا اونجا خیلی 
راهه. تو راه که 

نمی تونی بازی کنی.

من می تونم. 
تو بده.

خوب شد با نیما و رضا 
تو زمین بازی قرار 

نه، من گذاشتی.
برنداشتم.
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•••سپیده خلیلی
•••تصویرگر: لاله ضیایی

چی رو برنداشتی؟ اصلا 
فهمیدی چی گفتم؟

دیدی گفتم، تو 
راه نمی تونی بازی 
کنی! چیزیت شد؟

داره خون 
مي یاد.

آخ..آخ!
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بذار ببینم 
بچه ها، چی چی شد!

هیچی، من بازی شده؟! 
نمی کنم.

 علی، 
ببخشید!

من شیشه ی تبلتش 
رو شکستم ، ولی 

بهش گفتم ببخشید. 
خب، حق بازم قبول نکرد.

داره!

کجا رفت؟

تعریف کن 
چي شده؟
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من که مخصوصا 
نشکستم! تازه، 
ازش معذرت 

خواستم.

بایدم معذرت 
می خواستی، ولی 

بعدش چی؟

بعدش؟ 
بعدش، دیگه 
نباید قهرکنه!

وقتی معذرت 
مي خوای باید برای 

جبرانش کاری 
بکنی.

یعنی 
چیکار؟

 باید شیشه ی 
تبلتش رو عوض 

کنی!
 من که انقدر پول 
ندارم. باید صبر 

کنه تا پول هام رو 
جمع کنم.

من حاضرم پول 
های تو قلکم رو 
بهت قرض بدم.

جانمی جان! به 
شما می گن، 
دوست واقعی!

راست 
مي گي؟!

منم پول تو 
جیبی یک ماهم 
رو بهت قرض 

می دم.
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شعر

قهر کردی با من
تک و تنها ماندم
قهر یعنی غصه

بین غم ها ماندم

سخت و طولانی بود
آه این مدت کم
آرزویم این بود

که بخندیم با هم

غصهقهر یعنی 
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•••فریبرز لرستانی
•••تصویرگر: میترا چرخیان

بعد از آن، وقتی که
من تو را می دیدم

غم پنهانت را 
خوب می فهمیدم

با نگاهت امروز
تو صدایم کردی

باز با خنده ی خود
آشنایم کردی

من و تو خندیدیم
غصه ها رفت از یاد

باز هم دست به دست
داده ایم با دل شاد
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می دانستی کشور عزیز ما ایران، پر از قصه است؟ هر استان یا حتی هر شهر 
و روستایی قصه های خودش را دارد؟

 در لارستان استان فارس، شهری هست به اسم اوَِز. هوای اوز هم مثل هوای 
شهرهای جنوب ایران خیلی گرم بوده و هست. 

در زمان قدیم، در اوز، وقتی هنوز نمی توانستند آب را با لوله ها به خانه ها بفرستند، 
در تهِ تهِ زمین جایی را می کندند و آب را آنجا نگه می داشتند. اسم آنجا آب انبار 

بود. آب انبارها معمولا یک سقف گنبدی شکل داشتند تا مسافران و یا غریبه هایی 
که به آن محل می رفتند، بدانند از کجا می توانند آب پیدا کنند.

 آن روزها برق هم که نبود. مردم با ظرفی می رفتند و با سطل و طناب از آب انبار 
تاریک محله شان آب می آوردند. بزرگ ترها برای اینکه بچه ها به آب انبار نزدیک 

نشوند می گفتند، توی آب انبار دیو زندگی می کند و بچه ها را می خورد.
 آن وقت از دیو آب انبار و آسمان پر ستاره ی اوز قصه می گفتند. هر ستاره قصه 

ای داشت. راه شیری مسیر پر گرد و خاک سم قوچ بزرگی بود که فرشته های خدا 
برای حضرت ابراهیم)ص( آورده بودند و خیلی قصه های دیگر...

در اوز پسری زندگی می کرد به نام محمد رفیع که قصه را خیلی دوست 
داشت. او مادر بزرگی داشت که یک عالم قصه بلد بود. قصه هایی که توی 

هیچ کتابی نوشته نشده بود و همه از هم شنیده بودند. محمد رفیع، وقتی هم 

تو هم مي تواني

قصه های من
قصه های تو
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سال تو بود این قصه ها را یاد گرفت 
و برایشان نقاشی کشید. کم کم قصه ها 

و نقاشی هایش در مجله ها چاپ شدند و 
بعدها به صورت کتاب درآمدند. 

چند سال بعد، کودک آن روزها، هنرمند بزرگی شد و چون ایران 
و شهرش اوز را دوست داشت درباره ی زبان و آداب و رسوم اوز 

تحقیق کرد و کتابی نوشت تا همه آنجا را بهتر بشناسند.
 اکنون با اینکه آقای محمد رفیع ضیایی از این دنیا رفته اند، ولی 

کتاب ها، فکرها و قصه هایشان باقی مانده اند و او را برای همیشه نگه 
داشته اند. 

تو هم اگر بخواهی می توانی قصه های او را بخوانی و یاد 
بگیری که چطور قصه های شهر یا روستایت را نگه 

داری و با این کار فرهنگ کشورت را به دیگران 
معرفی کنی.

 یادت باشد که تو هم می توانی! 
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گرگ ها رفتند پیش کرم شب تاب و گفتند: »با اجازه ی شما، ما 
یک عروسی داریم. ممکن است شما چند تا کرم شب تاب 

بفرستید که مجلس ما را چراغانی کنند؟«
کرم شب تاب گفت: »حرفی نیست! اما غذای ما چه می شه؟«

گرگ ها گفتند: »خب شما برگ می خورید، آن هم با ما.«
گرگ ها رفتند پیش درخت و گفتند: »با اجازه ما یک عروسی داریم. 

ممکن است چند تا برگ تازه به ما بدهید تا بدهیم به کرم های شب تاب که مجلس ما را 
چراغانی کنند؟«

درخت گفت: »برگ تازه، آب تازه می خواهد. آب ما چه می شه؟«
گرگ ها رفتند پیش رودخانه و گفتند: »با اجازه ما یک عروسی داریم. لطف می کنید یک 

جویبار به ما آب بدهید که ما بدهیم به درخت و درخت به ما برگ های تازه بدهد و برگ ها را 
بدهیم به کرم های شب تاب و کرم ها مجلس ما را چراغانی کنند؟«

رودخانه گفت: »آب من کم شده! کوه اگر آبی لطف کنه، حرفی نیست!«
گرگ ها رفتند پیش کوه و گفتند: »با اجازه ما عروسی داریم. ممکن است مقداری 
از این یخچال های خودت را آب کنی، بریزی توی رودخانه که او به ما آب بدهد. 

آب را بدهیم به درخت و برگ تازه بگیریم برای کرم های شب تاب که مجلس ما را 

گرگ هاعروسی  داستان
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چراغانی کنند؟«
کوه گفت: »کو گرما؟ مگر من می توانم این همه یخ را آب کنم؟«

گرگ ها رفتند پیش خورشید و گفتند: »با اجازه ما عروسی داریم. ممکن است کوه را بیش 
تر گرم کنید که یخچالش بیش تر آب بشه؟ رودخانه پرُ آب بشه و به ما آب بده تا بدهیم به 

درخت و از او برگ تازه بگیریم برای کرم های شب تاب که مجلس ما را چراغانی کنند.«
خورشید گفت: »مبارک باشه! همیشه به عروسی!«

بعد نفسی عمیق کشید و شعله ای بلند به طرف کوه فرستاد. ناگهان همه چیز به کار افتاد. آب 
از کوه روان شد و به رودخانه رسید. رودخانه یک جوی آب به طرف درخت فرستاد. درخت 

برگ های تازه داد. کرم های شب تاب برگ های تازه را خوردند و همان شب مجلس عروسی 
گرگ ها را مثل روز روشن کردند.

•••نویسنده و تصویرگر: محمد رفیع ضیایی
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شعر

پدر از جبهه ی شوش
به سوی ما سفر کرد

به جای یک دوچرخه
برایم پوکه آورد

جای پا

پدر آمد ولی حیف
به جای پا عصا داشت

لباسش خاک و خون بود
نگاهش غصه ها داشت

چه شد پایت پدر جان؟
میان جبهه ها ماند

خدا برداشت آن را 
برایم این عصا ماند
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•••احمد خدادوست
•••تصویرگر: مرضیه صادقی

پدر لبخند می زد
و من خاموش و خاموش 

به فکر جبهه بودم
و پای مانده در شوش!
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جدول

از پدر و مادر به ما مهربان تر است.

جانشین پیامبر)ص(

به هدیه ای که از سفر برای کسی می آورند، می گویند.

عیدی که در آن گوسفند می کشند.
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به مسافری که از حج برمی گردد، می گویند.

بزرگ ترین عید شیعیان.

جانشین پیامبر)ص(

نام پسر حضرت ابراهیم.
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ترنم یوسفي برنتي/ 8 ساله از ساري

هلیا ناطقی/5 ساله از تهران

ایلیا محمدخانی
شاگرد ممتاز کلاس اول 
دبستان شهید معززی

ملیکا داوودی
 

شاگرد ممتاز کلاس دوم 
دبستان شاهد محدثه

ملینا داوودی 
شاگرد ممتاز کلاس دوم 
دبستان شاهد محدثه

حسین نظری
 شاگرد ممتاز کلاس دوم 
دبستان احمدی روشن

بیتا شیشه گران
شاگرد ممتاز کلاس پنجم 
دبستان پروین اعتصامی

اویس بني جمالي
شاگرد ممتاز کلاس اول 
دبستان صالحین

 شاگردان ممتاز
بچّه های مجله
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•••تصویرگر: سام سلماسي لطیفه

        زحمت نکشید
مامانم یک گز خرید. روی جعبه اش نوشته بود: 

تولیدی حاج رضا، حاج امیر، حاج حسین و برادران.
به مامانم گفتم: »من که راضی نیستم برای یک گز این 

همه حاجی به زحمت بیفتند.«
               خط دکترها

           دیشب بابام از چشم پزشکی آمد و به جای 
       نسخه، یک ورق از مشقم که از دفترم جدا شده بود  

   را برد داروخانه.
دو بسته قرص سردرد بهش

 دادند. تازه گفتند خیلی هایش
     را ما نداریم. 

      باید از هلال احمر بگیرید.

       صرفه جویی
وقتی شامپوی شما تمام می شود برای صرفه جویی 

آبش نمی کنید، دوباره مصرف کنید؟
من که توی بطری آب معدنی دوباره آب می ریزم که 

چیزی به بطری نچسبیده باشد.

                             بیمار زرنگ
                   دیروز رفتم پیش دکتر، دیدم ویزیتش 

         سی هزار تومان شده!
   به دکتر گفتم: »اگر تخفیف می دهید، بگویم کجایم 

درد می کند؟ وگرنه خودتان بگردید و دردم را پیدا کنید!
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کتاب »آقا تریلی« سروده خانم مهری ماهوتی مجموعه شعر 
کودکان است که توسط خانم سحرحقگو تصویر گری شده و 

نشرشاهد آنرا چاپ کرده است. اگر می خواهید با ماجراهای 
قشنگ یک پسر بچه شیطون آشنا شوید حتما این کتاب 

را بخوانید.

معرفي کتاب

پالام پولوم پام 
یک گل کشیدم 

برای بابام
داداش کوچولو
چهار دست و پا

آمد و کشید
نقاشی ام را

......
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منم مثل مامانم 
برات لالایی 

میگم تا بخوابی.


